
سه جهت اصلى

هرچى خبرها را بالا و پايين كرديم، خبرى نبود.  �
نشستيم به چپ و راست و جلو نگاه كرديم، آنچه را 

كه در لحظه ديديم، گزارش كرديم. اينطورى؛ 
گردش به چپ

ــا الان  ــتى م بغل دس
ــه، بر آب  توى روزنام
فاميلش  ــا  ام ــت  اس
ــت.  اس ــادى  برآب
مى گويم بر آب است، 
الان  ــم.  نكردي ــو  غل
نشسته مى گويد توى 
ــك جايى  ــه آدم به ي ــت ك ــان يك جايى هس عرف

مى رسد... 
مى گويم: خب؟ 

ــيدم. دارم به  ــد: من الان به همان جا رس مى گوي
خودم عشق مى ورزم. 

ــت ديگر. بگذاريد بپرسم چندسالش  همين اس
است. 

من: چندسالته؟ 
سعيد: 32سالمه. 

ــادى. (غش غش غش.  ــه برآب ــن: پس بر آبى ن م
شوخى سطحى با تمسك به بازى هاى كلامى.) 

ديديد. وقتى بنيان اقتصاد سست باشد و روى آب 
باشد، آدم  ها كه نتوانند سر وقت زن بگيرند، به عرفان 
 رو مى آورند و به خودشان عشق مى ورزند و برآبادى 

مى شوند. 
گردش به راست

برخلاف آن بغل دستى 
روى  دارد  الان  ــه  ك
مى كند  كار  ــودش  خ
اين بغل دستى ما، پوريا 
 (Made in China البته)
ــت و روى خودش  اس
در  و  ــد  نمى كن كار 
همين لحظه دارد روى نمى دانم چى كار مى كند، تا 
مطلبش را درست كند. اين پوريا نسخه اصلى نيست. 
اورژينال پوريا، خودمانيم. اين پوريا، «سورى» است. نه! 
اهل سوريه نيست. سورى است. همين طورى صورى، 
سورى است. يعنى صورى ترين سورى است كه ديده 
ــوى گوش. دارد  ــده. خلاصه، الان هدفون كرده ت ش
ــوى اين وضعيت  ــوش مى كند. ت همه چى آرومه گ
خاورميانه، توى اين وضعيت اقتصادى مملكت، توى 
ــا دارد  ــورى م ــن س ــورى ها، اي ــت س ــن وضعي اي
همه چى آرومه گوش مى كند. كارى هم با عرفان ندارد 
ــا روش  ــر نمى برد. م ــى به س ــت خاص و در وضعي
ــى  ــرط بندى كرديم. چرا؟ چون قصد دارد عروس ش
بگيرد. ما سر چى شرط بندى كرديم؟ سر اينكه چقدر 
دوام مى آورد. والا. طرف وضعش توپ بود، زنش را هم 
ــار  ــار زندگى زاييد. الان فش قبلا گرفته بود، زير فش
نيامده همه گاومان دوقلو زاييده، ببين فشار بيايد چه 

مى شود. 
روبه رو

ــان  پيم ــه  يكدفع
تو.  آمد  هوشمندزاده 
ــردم  ــر ك ــش فك اول
پسرش است كه زود 
بزرگ شده. گفتم بابا 
ــوره؟ گفت چى  چط
ــى؟ گفتم ميگم  ميگ

باباپيمانت چطوره؟ مى گويد من خودم پيمانم. 
راست مى گويد پيمان است. خود خودش است. 
ريشش را زده. امروز نتيجه گرفتيم برخى آدم ها ريش 
مى گذارند كه توش قايم شوند و كودك درونشان را 
ــت سبيلم قايم مى شوم،  پنهان كنند. من خودم پش
ــه ريش مى گذارند  ــت. اينها ك ولى همه جام پيداس

خوب است، چون قشنگ مى توانند پنهان شوند. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

برداشت آخر

من طرفدار تيم تراكتورم. هيچ موقع طرفدار استقلال 
ــور هم طرفدار پگاه  ــا پيروزى نبودم. قبل از تراكت ي
گيلان بودم. چرايش را نمى دانم. هميشه طرفدار يك 
تيمى بودم جز استقلال و پيروزى. فكر مى كنم چون 
ــه به اين دو تا تيم خيلى رسيدگى كرده اند،  هميش
عدالت در حق همه تيم ها رعايت نشده. شايد اينها 

ــد با اين حال بازيكنان استقلال و  ــعارزدگى باش ش
پرسپوليس را دوست دارم، همين طور طرفداران هر 
دو تيم را. وقتى موقع داربى با صورت هاى رنگ زده در 
خيابان مى بينمشان ذوق زده مى شوم اما تيم تراكتور 
براى من تيمى ديگر است، خيلى پرهيجان است. هم 
خودش و هم طرفدارانش. چطور بگويم؟ طرفداران 
ــند حتى گاهى وقتى  اين تيم خيلى خوب و باتلاش
ــان را تشويق  ــان گل مى خورد باز هم تيمش تيمش
مى كنند. با اينكه بى طرفم اما اميدوارم بازى استقلال 
ــپوليس فردا مساوى تمام شود تا هيچ طرفى  و پرس

غمگين نشود. 

داربي

يك نمايشگاه نقاشى ضدجنگطرفدار تيم تراكتورم
 در گالرى شيرين 

ــى «ساغر  � ــگاه نقاش شـرق: از روز جمعه، نمايش
ــى ضدجنگ در گالرى  ــعودى» با موضوع نقاش مس
ــگاه، با  ــيرين آغاز به كار خواهد كرد. اين نمايش ش
شعار «ما وارثان زمين از پدرانمان نيستيم، نگهدارنده 
زمين براى فرزندانمانيم» از فردا در گالرى شيرين برپا 
ــود. به گفته ساغر مسعودى، موضوع آثار غالبا  مى ش
ضدجنگ و بيانى زندگى گونه دارند و در نقاشى آنها 
ــاد استفاده شده است. اين نقاش قرار  از رنگ هاى ش
ــى از درآمد حاصل از نمايشگاه خود را  ــت بخش اس

صرف امور خيريه و كودكان كار و خيابانى كند. 

رويداد

يونسى؛ وزير پيشين اطلاعات در گفت وگو با «شرق»:

نهادهاى امنيتى در تعيين نتيجه «داربى» دخالتى ندارند

ــته بوديم و هركس مشغول كار  در تحريريه نشس
روزانه اش بود كه در باز شد و خيلى آرام و بى سروصدا، 
ــاپيش و  ــابق اطلاعات پيش ــى؛ وزير س ــى يونس عل
ــر ميزهاى  ــر وارد شدند. س ــت س همراهانش از پش
مختلف رفتند و خوش وبشى و سوالى و البته پاسخى. 
ــابق اطلاعات در روزنامه «شرق»، براى  حضور وزير س
ــته بود و هم  همكاران ما هم يادآور خاطره هاى گذش
بهتى سرزده . گشت و گذار جناب «يونسى» خوشرو در 
تحريريه كه تمام شد، بنا شد چند دقيقه اى براى صرف 
ميوه و شيرينى در دفتر مديرمسوول بمانند كه صِرف 
ــه در روزنامه نگاران حاضر  ــى ك همين حضور و حس
ــده بود چند ضربه اى به در اتاق  در تحريريه ايجاد ش
ــوول زدم و وارد شدم و تقاضاى گفت وگويى  مديرمس
كوتاه با وزير سابق اطلاعات را مطرح كردم.  تقاضاى 
ــرط كوتاه بودن  ــان با ش ــده من را ايش هماهنگ نش
ــده در  ــتى هاى طرح گليم پهن ش پذيرفت. روى پش
ــى كرديم كه البته  ــتيم و گفت وگوي بالكن اتاق نشس
ــايل صنفى  ــاه از آب درنيامد، از مس چندان هم كوت
ــت روزنامه نگاران  ــود ما روزنامه چى ها، مثل وضعي خ
زندانى شده گرفته تا داربى پايتخت حرف زديم و وزير 
ــابق هم تا آنجا كه حوصله اش جواب داد با روى باز  س

همراهى مان كرد. 
دعوتتان مى كنم به مناسبت ديدار فرداى استقلال 
و پرسپوليس، قسمت كوتاهى از گفت وگوى «شرق» را 
با وزير سابق اطلاعات كه رنگ و بوى ورزشى - امنيتى 
به خود گرفته بخوانيد تا مابقى سوالات و پاسخ ها در 

روزهاى آينده به طور كامل منتشر شود. 

  ... امروز كه شما تشريف آورديد، ما در صفحه  �
آخر مشـغول جمع آورى نظرات هنرمندان درباره 
داربى استقلال و پرسپوليس بوديم، شما استقلالى 

هستيد يا پرسپوليسى؟ 
ما هردوتا هستيم، سرخابى! 

  از بين اين هردوتا علاقه داريد كدام تيم برنده  �
شود؟ 

هركدام كه ببرد درست برده... .
  حالا كـه جواب مسـتقيم بـه طرفداربودنتان  �

نمى دهيـد، بگذاريد درباره يكى از شـايبه هايى كه 
هميشـه وجود داشـته حرف بزنيم. هـر وقت چند 
داربى مساوى مى شود، خصوصا زمان هايى كه مسايل 
سياسـى در كشـور وجود دارد اين شايعه به گوش 
مى رسد كه نهادهاى مربوطه به بازيكنان و مربيان و 
مديران تيم ها تذكر داده اند كه اين بازى بايد مساوى 

شود، صحت اين مساله را تاييد مى كنيد؟ 
ــت! هيچ وقت اين مساله  ــت نيس اين حرف درس

نبوده است.
  خب ما الان در مورد قبل از انقلاب مى دانيم كه  �

در برخى موارد اين توافق صورت گرفته، هيچ وقت 
در مـدت تصدى شـما پيش آمده كه اين مسـاله 
مطرح شـود و پيشنهادى داده شـود كه مسابقه 

مساوى شود يا به نفع يك تيم تمام شود؟ 
نه! واقعا اين مساله به اين شكل نبوده است. زمان 
ــود كه مى گفتند بازى  ــا بارها پيش آمده ب تصدى م
سنگينى پيش روست و مثلا صدهزارنفر حضور دارند 
و اگر عصبانى بشوند چه مى شود و چه نمى شود. خب 

وزارت اطلاعات وظيفه دارد كه همه چيز را رصد كند و 
با هماهنگى نيروى انتظامى اين بازى برگزار شود. پيش 
آمده بود كه خيلى از ارگان هاى ديگر موافق برگزارى 
بازى نبودند و مى گفتند اين بازى نبايد برگزار شود اما 
ما هميشه طرفدار اين بوديم كه بازى بايد برگزار شود 
ــه گفته ام كه  و امنيتش را هم بايد تامين كرد. هميش
امنيت ما به خاطر شعار يك هوادار آسيب نمى بيند، 
جوان ها بايد شاد باشند، شعار بدهند و احساساتشان 
را بروز دهند، لازمه نشاط اجتماعى حضور اين دست 
ــتم اطلاعاتى رشيد و بالغ هرگز از  بازى هاست. سيس
ــد. ما بايد به  ــاس خطر نمى كن تجمع جوان ها احس
ــان دهيم كه امنيت ما آنقدر قوى هست كه  دنيا نش
مى توانيم  هزاران جوان پرنشاط را دور هم جمع كنيم 
و بگذاريم شكست و پيروزى را تجربه كنند، شعار هم 
ــعار بدى هم داد يا  ــد و اگر يك جايى جوانى ش بدهن
شيشه اى را شكست اين به معنى ضديت با حكومت و 
حاكميت نيست، اين مدل تحركات اجتماعى در همه 
كشورها وجود دارد و لازمه يك كشور جوان هم همين 

مسايل است. 
  تيم مورد علاقه تان را كه نمى گوييد، بازيكن  �

مـورد علاقه تان چه كسـى اسـت؟ (وزير سـابق 
مى خنـدد و اطرافيان مى گويند اگر اين سـوال را 
جواب بدهيد معلوم مى شـود طرفـدار كدام تيم 
هستيد، براى همين جناب يونسى مى رود سراغ...) 
من يك نكته اى را مطرح كنم! فضاى ورزش ما يك 
ــت. همين طور كه در فضاى  فضاى كمتر اخلاقى اس
ــت در فضاى  ــفانه اخلاق گم شده اس سياسى متاس
ــى هم اخلاق خيلى نمودار نيست و  مسابقات ورزش
ــكلى است كه من به سرپرست وزارت ورزش  اين مش
ــازى داريم. چرا  ــم گفته ام كه احتياج به فرهنگ س ه
ــى اينقدر بد  ــدر بد هم را بگوييم و مربيان ورزش اينق
ــرف بزنند، من مى گويم  ــم را بگويند و عليه هم ح ه
ــت يك  انتقاد بكنند اما با ادبيات اخلاقى. ممكن اس
تيم شكست بخورد ولى نبايد با ادبيات نامناسب با آنها 
برخورد كرد يا متهم شوند كه عمدا به دلايل ديگرى 
ــت خورده اند، يك تيم ملى بايد با غرور باشد، با  شكس

كرامت باشد و... .
  و بازيكـن مورد علاقه تـان؟ (جمع حاضر در  �

مـكان مصاحبه دوباره شـلوغ مى كنند و هركس 
نامى را مى برد و آقاى يونسـى هـم از آن ميان دو 

نام را برمى گزيند) 
ــمبل ماست. اين روزها  ناصر حجازى! حجازى س
هم كه زمان بزرگداشت مرحوم حجازى است جا دارد 
ــان ياد كنيم و به روحش درود بفرستيم كه  كه از ايش
سمبلى فراموش نشدنى است. در مورد على دايى هم 
كه مطرح شد ايشان يك افتخار ملى و جهانى و آقاى 
گل است. از گذشته ها هم كه غلامرضا تختى براى ما 
افتخارى ملى و محور گذشت و فداكارى است، تختى 
را بارها تحت فشار قرار دادند كه عليه امام خمينى(ره) 
ــت و بالاخره جانش را از  ــى بزند و او چيزى نگف حرف

دست داد... 
  و سوال آخر... (فردا كدام تيم مى برد)؟  �

مگر مى خواهم رييس جمهور بشوم كه اينقدر سوال 
مى پرسى. چند سوالت خودش يك مصاحبه مفصل 

شد! 
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 پوريا عالمى

روضه هاى محل 

ــوز و داراى  � ــخص متدين، دلس ــه ما ش در كوچ
ــوابق حوزوى به نام سيدمحسن قائمى مداح بود  س
كه در شركت راه آهن هم كار مى كرد و در روضه هاى 
مشهور دهه اول محرم مسجدجامع پس از سخنرانى 
ــفى واعظ مى خواند.  ــانى و فلس آقايان وحيد خراس
ــياه بر سر مى گذاشت.  او بعد از انقلاب عمامه اى س
ــلحانه در منطقه  يكى از فرزندان او در عملياتى مس
سرچشمه در درگيرى با عوامل ساواك كشته شد. او 
دانشجوى دانشگاه صنعتى آريامهر (شريف امروزى) 
ــين فولكس واگن بود و  بود. قائمى صاحب يك ماش
ــل از اذان به  ــيار زود و حتى قب گاهى صبح هاى بس
منزل ما مى آمد و همراه با پدرم و مرحوم حاج حسن 
آقاى سعيد با هم به كوه مى رفتند. او چراغ قوه بزرگى 
ــى آورد و آن را زير عبا نگه  ــت كه همراه خود م داش

مى داشت تا در تاريكى از آن استفاده كند. 
 لباس مداح ها در آن زمان چند شكل بود بعضى 
ــى مى خواندند با  ــاى محلى و صنف ــه در هيات ه ك
ــاير  ــر و وضع معمول بودند و تفاوتى با س همين س
ــاغل در همان صنف يا  ــتند و معمولا ش افراد نداش
محل بودند. بعضى ديگر رسما  به عنوان مداح خوانده 
ــدند اينها دوگونه لباس مى پوشيدند گروهى  مى ش
شلوار رسمى و لباده كوتاه مى پوشيدند و كلاهى سياه 
ــتند و عبايى بر دوش داشتند.  ــر مى گذاش هم بر س
شغل ديگر اينها در نسبت با همين كار تعريف مى شد 
و مثلا حمله دار بودند و براى حج و عمره كاروان هاى 
ــفر  ــه را مديريت مى كردند يا براى س ــه- مدين مك
ــكيل مى دادند و گروه   به عتبات تورهاى زيارتى تش
سومى بودند كه به همين شكل لباس مى پوشيدند 
ــكل ديگرى بود؛ شبيه كلاه هاى  ولى كلاه آنها از ش
خدام حرم سيدالشهداء عليه السلام كه اگر از سادات 

بودند اين كلاه به رنگ سبز بود. 
مداح هاى بنام، اهل شعر و ادب هم بودند معمولا از 
اول روضه نمى خواندند بلكه قصيده و غزلى متناسب 
با مجلس و موضوع عزادارى قرائت مى كردند و گاهى 
صحبت كوتاهى هم داشتند و در پايان ذكر مصيبت 
ــعار شعراى  مى كردند و حتى در ذكر مصيبت، از اش
بزرگ در موضوع بهره مى بردند و خود اهل شعرگفتن 
ــعر حافظ براى  هم بودند. به ياد دارم كه متن اين ش

حضرت على اصغر خوانده مى شد: 
بلبلى برگ گلى خوشرنگ در منقار داشت    
وندر آن شور و نوا خوش ناله هاى زار داشت 

كه شورى به مجالس عزادارى مى داد. 
در روضه خوانى روز شهادت امام صادق عليه السلام 
ــعرى خواند كه  مرحوم حاج محمد علامه در آغاز ش

بيت نخستين آن هم به خاطرم مانده است: 
چو پر گرفت بر اوج خرد كبوتر علم    

به بام عالم امكان گشود شهپر علم
ــد روضه خوانى هم  ــجدجامع چن در كوچه مس
ــود؛ يكى در منزل پدربزرگ من، كه حتى در زمان  ب
ممنوعيت هاى پهلوى اول هم تعطيل نشد و به صورت 
نيمه مخفى ادامه يافت. ماجراهاى برخوردهاى بزرگان 
ــال ها  ــراى برگزارى اين عزادارى در آن س خاندان ب
ــت به هر حال اين مراسم از مهم ترين  ــنيدنى اس ش
ــران در دهه آخر صفر  ــاى علما در ته روضه خوانى ه
بود. ديگرى روضه دهه اول محرم مرحوم حاج ميرزا 
عبداالله چهل ستونى بود كه همين جايگاه را داشت 
ــره روضه ديگرى كه بعدازظهرها در منزل ما  و بالاخ
برگزار مى شد و تقريبا همه بزرگان و روحانيون تهران 

در اين مجالس حضور مى يافتند. 
در بين روضه هاى محل، مجلس ديگرى بود كه 
ــرا در ايام فاطميه  ــوم حاجيه زهراخانم و ظاه مرح
ــزار مى كرد و در آن ايام كه همه مجالس محل،  برگ
آبگوشت مى دادند، ايشان غذاهاى ويژه اى داشتند و با 
برنج از ميهمانان اهل بيت پذيرايى به عمل مى آوردند. 
از ديگر كارهاى اين ايام اهالى محل مشاركت در 
ــجدجامع  برنامه هاى محرم و عزادارى هاى بازار مس
بود. مهم ترين و مشهورترين و نزديك ترين هيات، در 
مسجد ميرزا موسى قرار داشت. هيات بزازها كه نام 
ــجد با آن پيوند خورده بود و پيش تر به اين نام  مس
ــد. ميرزا موسى برادر ميرزا مسيح بود  خوانده مى ش
ــجدجامع را بنا كرد او نيز منزل  كه چهلستون مس
مسكونى خود را تبديل به مسجد كرد. اين مسجد در 
همان بازار مسجدجامع و قدرى پايين تر از آنجاست. 
ــم عزادارى  هيات بزازها از اول محرم تا 12 روز مراس
ــتند و صنف، عملا به حالت تعطيل درمى آمد.  داش
ــه در دوره  ــتند ك ــتين هيات صنفى هس آنها نخس
ــه دوره  ــكل گرفت و تاكنون س ــور ش قاجار در كش
ــت. اين هيات ها  ــر گذاشته اس حكومتى را پشت س
ــكل هاى تاثيرگذار صنفى هم بودند و با  به نوعى تش
گسترش مناسبات سرمايه دارى و شكل گيرى اصناف 
و تخصصى شدن كارها وارد عرصه شدند. بخش هاى 
ــنايى در اختيار بچه هاى  ــوط به صدا، نور و روش مرب

كوچه مسجدجامع بود. 
ادامه دارد

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

كافه
نظر

سپانلو مى داند برنده اين داربى كيست!
شرق: غش غش صداى طرفدارها، هلهله بعد از گل و «هوهو» كردن بعد از گل و قورت دادن آب دهان با عبور هر توپ 
لعنتى از كنار تيرهاى دروازه خودى. جيغ كشيدن و دست زدن و فوت كردن توى بوق هاى قرمز و آبى. اين را بگذاريد 
كنار آنهايى كه از شب قبل، مى افتند توى جاده و بعد از يك شب بيدارخوابى، دور ميدان آزادى فلافل مى زنند تا عصر 
سر ساعت سه، چهارتومان پول بليت ورزشگاه را بدهند و يك ساعت بعد روى صندلى ها، به سمت توپ وسط چمن 
نعره بكشند! يا متفكر بنشينند و فكر كنند به آبى سال هاى قبل، به قرمز آن دورترها. به نوستالژى هاى عكس آدامس، 
كارت بازى و پرچم آويزان توى اتاق ها و پوسترهايى كه پدر آنها را مى كند و دوباره نصب مى شدند آنجا كه قلب براى 
تيمى مى تپد! امروز دوباره روز شاخ به شاخ شدن است، روز پليس هايى كه كشيك مى ايستند در امتداد مسير ورزشگاه تا 
امام حسين(ع)، روز مينى بوس هايى كه دور هر ميدان فرياد مى كشند «ورزشگاه! ورزشگاه» و بعد نوبت كل كل مى شود. 
«شش تايى ها» و «چهارتايى» گفتن ها، سرور گفتن ها، غرق شدن توى ظرف هاى پلاستيكى آب معدنى، از شدت گرما. 
گرما اما وسط زمين است، آنجا كه پاهاى بزرگ و ران هاى فولادى، اسم هاى پرجنجال و چهره هاى خارجى از فوتبال 
حرف مى زنند و درست هربار شبيه به هميشه، پر از استرس، حساس به نتيجه و متعصب! استقلال و پرسپوليس هر جاى 
جدول كه باشند،  رودرروشدنشان، همين حس داربى، تصويرساز تهران زنده است. آنهايى هم كه توى خانه نشسته اند، 
تخمه خوران ادامه دهنده همان كل كلى هستند كه روى صندلى هاى ورزشگاه، فرياد مى كشد. بهانه كافه اين هفته هم 

همين كرى خواندن هاى قبل از بازى است؛ منتها اين بار، طرفدارهاى دوآتشه آرتيستمان، روايتگر آن هستند.

 هادى مرزبان  كارگردان تئاتر
ــت دارم. مطمئنم در بازى فردا پرسپوليس برنده ميدان است. بالاخره  ــى ام البته تيم ملى را بيشتر دوس من يك پرسپوليس
پرسپوليس، پرسپوليس است و ساليان سال خودش را نشان داده و تثبيت كرده و شش ستاره زرين بر دوش خودش دارد. 
اين تيم نشان داده كه اصولا برنده است و لايق برد. من متاسفانه تازگى ها اصلا به استاديوم نرفته ام منتها در گذشته خيلى دور 
مثلا 25 سال قبل براى تماشاى يك بازى كه حتى نمى دانم بين چه تيم هايى برگزار شده بود به استاديوم رفتم. در سال هاى 
جوانى هم همراه با همكلاسى هاى دانشگاهم گاهى براى دورهم بودن و خوش گذراندن به استاديوم صدهزارنفرى مى رفتيم و 

بعضى از بازى ها را در استاديوم مى ديديم. 

آيدين آغداشلو نقاش
 هزارو500 سال پيش در قسطنطنيه - پايتخت امپراتورى بيزانس - مسابقات ارابه رانى هيجان انگيزى برگزار مى شد كه دو تيم 
رقيب اصلى با رنگ هاى «قرمز» و «آبى» مشخص مى شدند و نيمى از مردم شهر طرفدار آبى ها و نيمى طرفدار قرمزها بودند و 
مسابقه كه تمام مى شد به جان هم مى افتادند و شهر را به آشوب مى كشيدند، كه وقت هايى هم تا چند روز طول مى كشيد! اما 
من كه به سطل هاى زباله و اتوبوس هاى شهرم علاقه دارم، دوروبر «آبى»ها و «قرمز»ها نمى پلكم و جواب مناسب اين سوال كه 

برنده كيست را مى توانيد از محمدعلى سپانلو شاعر- كه خوره فوتبال و تيم هاى رنگارنگ است- بگيريد! و والسلام!! 

پگاه آهنگرانى  بازيگر
من استقلالى ام. به نظرم استقلال برنده فرداست. براى اينكه اصولا دو، سه فصل است كه اوضاع بهترى نسبت به پرسپوليس دارد. 
از من توقع رجزخوانى و كل كل نداشته باشيد چون بلد نيستم منتها در كمال متانت مى گويم كه استقلال برنده بازى فرداست. 

برزو ارجمند  بازيگر
همه دنيا مى دانند من استقلالى ام. هيچ وقت پيش نيامده كه براى بازى استقلال و پرسپوليس به استاديوم بروم و دوست هم ندارم 
تجربه اش كنم چون استاديوم خيلى شلوغ است. در عوض هميشه در روز بازى پرسپوليس و استقلال جمع مى شويم در خانه. 
اصولا فقط با دو، سه تا از دوستانم كرى خوانى دارم. اهل پيش بينى هم نيستم اما مسلما دوست دارم استقلال برنده ميدان باشد. 

يكتا ناصر  بازيگر
خب، مثل هر طرفدار ديگرى دوست دارم تيمم پيروز شود؛ اميدوارم پرسپوليس ببرد تا همه خوشحال شوند! اما واقعيت اين 
است كه مدت هاست ديگر طرفدار واقعى تيم پرسپوليس نيستم به خاطر افرادى كه درباره اين تيم تصميم مى گيرند. به نظرم 
اين افراد، خيلى آدم هاى فوتبال نيستند و تصميم گيرى هايشان درباره چنين تيم پرطرفدارى روى طرفداران پرسپوليس هم 
تاثير گذاشته. البته يك اعتراف ديگر هم مى كنم و آن اين است كه علاقه من به پرسپوليس موروثى است، يعنى در خانواده ما 

همه اين تيم را دوست دارند؛ اين جنس علاقه باعث شده كه خيلى درگير حواشى تيم پرسپوليس نباشم.

پوريا سورى
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